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Introduction 

The Arabic poem "Qasidat Al-Huzn" by Nizar Qabbani is a profoundly symbolic and emotionally 

rich work, demanding psychological analysis to uncover its unconscious layers. This study 

utilizes Carl Gustav Jung's analytical psychology to examine the poem's structure and content. 

The main objective is to provide a comprehensive view of the archetypal reflections, focusing on 

the anima archetype and explaining the transformative roles of sorrow, love, and loss in the poet’s 

journey toward individuation and psychic evolution. 

Methodology  

Jungian analytical psychology provides a framework to view the poem as a manifestation of the 

collective unconscious through universal patterns known as archetypes. The key concepts 

analyzed include the anima (the inner feminine), the shadow, and the process of individuation 

(development toward psychological wholeness and self-realization). 

The research is conducted through a descriptive-analytical method involving a detailed textual 

examination and systematic correlation of the poem's imagery, metaphors, and emotional 

dynamics with Jungian foundational concepts such as the Collective Unconscious, Anima, 

Shadow, and the Hero's Journey. This approach allows for interpreting the text beyond individual 

experiences and encompassing its symbolic, collective structures. 

Results and Discussion 

"Qasidat Al-Huzn" is interpreted as a psychological fall into a male lover's unconscious. Love 

acts as the primary catalyst, initiating the necessary confrontation with the Shadow and activating 

the Anima archetype. The emotional intensity of the poem reflects the breakdown of the conscious 

order, which is foundational for movement toward individuation. The pivotal finding of the study 

is the critical, transformative role of grief. The poet's confession "I have been in need for ages, of 

a woman who makes me grieve" signifies the conscious ego surrendering its former equilibrium. 

From a Jungian perspective, grief is the necessary disintegrating agent and the primary gateway 

into the psyche's depths, as individuation requires a partial collapse of the conscious structure. 

The intense emotional shock of love and loss breaks the conscious barrier. The poet's regression,  
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weeping like "a sparrow" and acting like "a child", reflects a temporary but necessary return to 

the primordial unconscious to facilitate psychic restructuring. 

The poet's descent into the "Cities of Grief" ( الأحزان مدن ) is analyzed as the symbolic equivalent 

of the Night Sea Journey, the hero’s mandatory descent into the depths. This phase involves 

confronting the "dark, repressed, and unconscious contents". The fact that this territory was 

"never" entered before the love affair confirms it as an unacknowledged domain, activated only 

by a formidable psychic force. The poet’s realization that "tears are the human being" and that a 

"person without grief is just a shadow of a human" marks the climax of the confrontation with the 

Shadow. As a container for all the repressed and dark aspects of the personality, the Shadow must 

be faced. The poem affirms that an individual who avoids suffering and inner darkness remains 

psychically incomplete. This aligns with Jung's view that suffering is the "raw material" for 

individuation. The resulting tears symbolize transformation and rebirth, signifying the necessary 

beginning of the Shadow's integration for psychic wholeness. 

The female figure manifests the Anima archetype, the inner feminine in the male psyche. The 

Anima exhibits a crucial dual nature; she is both inspiring/healing and chaotic/disruptive, acting 

as the mediator between consciousness and the unconscious. In the poem, the beloved serves as 

both a chaotic force driving the poet into the "Cities of Grief" and a restorative force. The image 

of the woman "who gathers my pieces like shards of broken crystal" symbolizes the psychological 

need for inner unification and the restoration of the fragmented psyche. This is a crucial step in 

individuation. 

The Anima also triggers periods of intense projection, causing the poet to search obsessively for 

her ideal image in the external world (e.g., in rain, lights, and advertisements). This signifies the 

dominant influence of the archetype and the search for an unreachable ideal. The ultimate 

realization, i.e., "The Sultan's daughter will never come", is interpreted as the essential moment 

of the dissolution of projections. The poet recognizes that the perfect female image belonged to 

his own unconscious. This "necessary failure" shifts the focus from external longing to internal 

work, marking the return of the idealized archetype to the psyche and the start of a mature, 

integrated stage of individuation. 

Conclusion 

The research concludes that sorrow in "Qasidat Al-Huzn" is a fundamental, transformative agent, 

compelling the poet to confront the Shadow and unconscious archetypes, thus laying the 

foundation for a deeper consciousness. The woman embodies the Anima, acting as a complex 

mediator between the conscious and unconscious, facilitating the understanding of inner psychic 

conflicts and guiding the poet toward wholeness. The failure to achieve idealized external love is 

a critical turning point for psychic integration and inner balance. Ultimately, the poem offers a 

powerful symbolic journey from suffering and loss to self-awareness, establishing it as a 

compelling literary expression of the Jungian individuation process. 
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زْن قَصِیدَة  » شعر شناختیروان تحلیل ری اساس بر قباني نزار «الح   کارل یهنظ

 یونگ گوستاو
 رضا  قنبری عبدالملکی*: استاديار گروه زبان و ادبيات فارسی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه دامغان، ايران 

 

 09/1404/ 30تاريخ پذيرش:     11/1403/ 18  تاريخ دريافت: 

 چکیده
ير عاطفی، نمادين و تجربه قبانيشعر »قَصِيدَةُ الحُزْن« يکی از آثار برجسته و تأثيرگذار نزار  های ذهنی است که سرشار از تصاو

گاه آن لايه  از اين طريق، تاسازد شناختی شعر را ضروری می . اين غنای معنايی، تحليل روان باشدمیعميق  های پنهان و ناخودآ
شناسی تحليلی کارل گوستاو يونگ، به بررسی ساختار و محتوای شعر روان  یهگيری از نظريروشن شود. پژوهش حاضر با بهره 

يژه کهن الگوها در متن، بهشمای کلی از بازتاب کهن  یپردازد. هدف اصلی مطالعه، ارائهمی الگوی آنيما و تبيين نقش اندوه و و
بررسی دقيق ابيات   یو بر پايهتحليلی  -يفیتوصبه روش    پژوهش حاضر،.  يابی و تحول روانی شاعر است فقدان در فرآيند فرديت 

گاه جمعی، آنيما و فرآيند فرديت و تطبيق آن  بيانگر آن است های پژوهش . يافته باشدمیها با مفاهيم بنيادين يونگی مانند ناخودآ
يابی شاعر ديت که اندوه در اين شعر نه صرفاً يک احساس سطحی، بلکه عاملی بنيادين در مسير خودشناسی و آغاز فرآيند فر

ير زن در شعر در هي گاه شاعر ايفا میت آنيما تجلی يافته و نقش واسطه أاست. تصو گاهی و ناخودآ کند و او را در درک ای ميان آ
 الگوهای اندوه و مرگ/دهد که کهن ها همچنين نشان میدهد. تحليلتضادهای روانی و رسيدن به يکپارچگی درونی ياری می

باره، ساخت گاه شعر را آشکار کرده و تجربه تولد دو   . اند های ذهنی شاعر را به بيانی هنری و فراتر از فردی تبديل کرده ار عميق ناخودآ
 . ، قَصِيدَةُ الحُزْنقباني الگوی آنيما، يونگ، نزار شناسی تحليلی، کهن روان :هاکلیدواژه 
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 مقدمه 
يکردهای گوناگون همواره در تلاش بوده تا لايه متن را آشکار سازد. در ميان  یههای پنهان و ناديدنقد ادبی با رو

يکردها، نقد روان رود که با تمرکز بر ذهنيت ها به شمار میترين و پرکاربردترين شيوه يکی از عميق  1شناختیاين رو
يل اثر می  گاه متن، به تأو اجتماعی،  یهپردازد. اين نوع نقد، ادبيات را نه صرفاً يک پديدشاعر يا ساختار ناخودآ

 .داند ترين تجربيات و تضادهای روانی انسان میدرونی بلکه بازتابی از
گاه جمعی  4الگومفاهيمی چون کهن  یبا ارائه  3کارل گوستاو يونگ  2شناسی تحليلیروان های ، افق 5و ناخودآ

گاه جمعی  یحوزه در  را  ایتازه  نقد ادبی گشوده است. از ديدگاه يونگ، آثار هنری و ادبی، تجلياتی از ناخودآ
ير تکرارشونده در آن شمول روان، يا الگوهای باستانی و جهان یدهندهها، بازتابانسان هستند و نمادها و تصاو

و  7)زن درونی مرد(، سايه 6ترين مفاهيم يونگ در تحليل شعر شامل آنيماباشند. مهمالگوها، میهمان کهن
دهد. يکپارچگی و خودشناسی را توضيح می است که فرآيند تحول روانی انسان به سمت 8يابیفرآيند فرديت

فراهم فردی شاعر، به عنوان بيان جمعی از روان بشر    یهفراتر از تجرب   را   متن  بررسیگيری از اين نظريه امکان  بهره 
 آورد.می

های ای از دغدغهشعر او آيينه و رودشمار میبهتأثيرگذارترين شاعران معاصر عرب  از يکی 9قبانينزار 
يژه عاطفی شاعر اجتماعی و به سياسی، ترين آثار اوست که در . شعر »قَصِيدَةُ الحُزْن« يکی از برجستهباشدمیو

يژه اندوه، عشق و فقدان، به شيوه آن احساسات عميق انسانی، به اند. اين شعر ای هنرمندانه و تأثيرگذار بيان شدهو
ير نمادين غنی، به درک  شود و بستری مناسب برای شناختی انسان نزديک میهای روانپيچيدگیبا خلق تصاو

يی يونگ فراهم میتحليل بر مبنای مفاهيم کهن  .آورد الگو
های متمرکز بر ديدگاه يونگ، شناختی اين شعر و فقدان پژوهشبا توجه به عمق نمادين و پتانسيل روان

يژه کهنلگوها، بهااصلی اين پژوهش بررسی چگونگی بازتاب کهن یلهأمس يابی الگوی آنيما، و فرآيند فرديتو
شناسی تحليلی در شعر »قَصِيدَةُ الحُزْن« است. ضرورت اين پژوهش در آن است که با تمرکز صرف بر روان

توان بر خلاف مطالعات پيشين، نقش اندوه را نه به عنوان يک بيماری روانی، بلکه به عنوان عاملی يونگ می
 .های متنی را افزايش داددر مسير خودشناسی شاعر تبيين کرد و غنای تحليلآفرين تحول 

يونگ و بررسی  یبر مبنای نظريه قبانيشناختی شعر ساختن ابعاد روانهدف اين مطالعه، روشن در واقع
ير زن در ساختار معنايی و روان کيد بر مفهوم فرديت است. برانقش عشق، اندوه و تصو ساس شناختی اثر، با تأ

 از:های پژوهش عبارتند اين هدف، پرسش
الگوی آنيما در شعر »قَصِيدَةُ الحُزْن« چيست و چگونه در مسير تحول روانی شاعر تجلی نقش و کارکرد کهن

 يافته است؟ 
 کند؟ يابی شاعر کمک میيونگ به فرآيند فرديت ینظريه یهپاي اندوه در اين شعر چگونه بر



زْن قَصِیدَة  » شعر شناختیروان  تحلیل ریه اساس بر قباني نزار «الح   78 ...یونگ گوستاو کارل ینظ
 

گاه جمعی متن ر در شکلالگوهای مؤثساير کهن ير شعری بازتاب  چيست گيری ناخودآ و چگونه در تصاو
 ؟انديافته

 پیشینه پژوهش 
اند، مورد پرداخته قبانيهای گوناگون اشعار نزار مقاله، آثار مختلفی که به تحليل جنبهاين پژوهش  یدر پيشينه

شناختی و فلسفی است که هرکدام های ادبی، اجتماعی، روانبررسی قرار گرفته است. اين مطالعات شامل تحليل
 عنوان مثال:بهاند.را در آثارش واکاوی کرده قبانيای خاص ابعاد مختلف تفکرات و احساسات به شيوه 

مضمون عشق   (شناسینشانه)  10بررسی سيميالوژیعنوان »نيا و همکاران در پژوهش خود با  طاهری   علی باقر
و  قباني(، مضمون عشق را در اشعار نزار 1388: 1، شماره ادبيات تطبيقی« )و حميد مصدق قبانيدر اشعار نزار 

اند. در اين هايی ميان نگرش اين دو شاعر به عشق را آشکار کردهاند و تفاوت حميد مصدق مورد بررسی قرار داده 
ير عنوان شاعری نوگرا معرفی شده که عشق به معشوق را برجستهبه قبانيعه، مطال تر از ديگر انواع عشق به تصو

 کشيده است.
يَاسِيِِّ »ی  هدر مقال  همکارانآبادی و  شمس  حسين انِي السِِّ دَبِ الْوَاقِعِيِِّ فِي شِعْرِ نِزَار قَبَِّ

َ
ادب عربی، « )سِمَاتُ الْْ

يژگی(، به  1389:  2شماره   اند که برخی پرداخته و نشان داده  قبانيدر اشعار سياسی نزار    11گرايیهای واقعتحليل و
 گرايی در آثار او قابل مشاهده است. از عناصر مکتب ادبی واقع

بررسی تطبيقی مضامين عاشقانه در آثار ای تطبيقی با عنوان »ملاحی نيز در مطالعه عايشهدهقانيان و  جواد
(، مضامين عاشقانه را در آثار فريدون مشيری و 1392: 8ادبيات تطبيقی، شماره « )قبانيو نزار  فريدون مشيری 

 اند.های نگاه اين دو شاعر به زن و عشق پرداختهها و تفاوت بررسی کرده و به شباهت قبانينزار 
« و احمد شاملو قبانيبررسی تطبيقی مراثی نزار » ی خود با عنوانمقالهمير در  ابراهيمزاده و غلامعلی جواد

و  قراردادهتحليل  مورد  را در کنار مراثی احمد شاملو قباني(، مراثی نزار 1394: 25)ادب غنايی، شماره 
 اند. های زبانی و محتوايی در آثار اين دو شاعر را بررسی نمودهتفاوت 

مقايسه عشق پدرانه در شعر احمد شاملو و نزار در پژوهش خود با عنوان » منشنيکمهدی جعفری و طيبه 
و احمد شاملو   قباني(، عشق پدرانه در شعر نزار  1397:  30« )ادب غنايی، شماره  ؛ با تکيه بر آراء اريک فروم قباني

يی شجاع و به به پدر قبانياند که نگاه نزار مقايسه کرده و نشان داده 12فروم اريک را با تکيه بر آرای  عنوان الگو
 مبارز بازتاب يافته است.

صورة أطفال الحجارة في الانتفاضة الفلسطينية الْولی عند نزار » یهدر مقال عربیو موسی کيا سهرابیزهرا 
 بيان  (، به1398: 33إضاءة نقدية في الْدبين العربي والفارسي، شماره « )قباني؛ ثلاثية أطفال الحجارة أنموذجًا

ير کودکان انتفاضه ير در شعر مقاومت او را بررسی   قبانيفلسطينی در اشعار نزار    یتصو پرداخته و نقش اين تصاو
 اند.کرده
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به  شناسی شکست در شعر نزار کنشگری موسيقی بر نشانهدر پژوهشی با نام »پارسايی و همکاران محبو
، قباني(، با تحليل موسيقايی اشعار نزار  2020:  57شماره  الجمعيه العلميه الايرانيه للغه العربيه و آدابها،  « )قباني

 اند.ارتباط ميان موسيقی و مضمون شکست در آثار او را تبيين کرده
گيری آن در شعر نزار غم غربت و عوامل شکل»با عنوان  دی خودر مقالهجمشيدی فاطمه افخمی و رضا 

پرداخته و ابعاد  قباني(، به تحليل موضوع »غم غربت« در شعر نزار 1399: 36« )ادب غنايی، شماره قباني
کند. نتايج اين های جهانی بررسی میسياسی آن را در پرتو تحولات پس از جنگ-شناختی و اجتماعیروان

يژه پس از تجربهبه  قبانيکه اين احساس در آثار  بيانگر آن استتحقيق  های شخصی او همچون مرگ همسر و و
 طور بارزی نمود پيدا کرده است.دوری از وطن، به

يژگیبا نام »  هشیپژودر    قربانی مادوانیزهره  آقابابايی و  سميه   با تکيه   قبانيهای شعری شاملو و نزار  بررسی و
بسنبر نظريه زبانشناسی قطب  یه(، به مقايس1399:  23« )ادبيات تطبيقی، شماره  های استعاری و مجازی ياکو

بسن یهاز منظر نظري  قبانيسبک شعری احمد شاملو و نزار   15نشينیو هم 14و محورهای جانشينی 13ياکو
های زبانی و شناسی اين دو شاعر را بر اساس انتخابهای زيبايیهای شيوه پردازد. اين پژوهش، تفاوت می 

های شعر شاملو اشاره در مقايسه با پيچيدگی قبانيتر شعر ساختارهای شعری آنها تحليل کرده و به درک آسان
 دارد.

يری در اشعار نزار  واره بررسی طرح ا عنوان »ای بنيز در مقاله  کاوسیسبحان  اسودی و  علی   با   قبانيهای تصو
، به 16جانسون ی(، با استفاده از نظريه1402: 26« )نقد ادب معاصر عربی، شماره جانسون یتکيه بر نظريه

يری واره تحليل طرح   قبانيدهند که های اين تحقيق نشان می اند. يافتهپرداخته قبانيدر اشعار نزار  17های تصو
های احساسی در طور خاص بر روابط قدرت، کنترل و ديناميککند، که بهقدرت استفاده می   یواره بيشتر از طرح 

کيد دارد   .اشعار او تأ
با   قبانيار عشیق در اشیع به بررسیی منش، جعفری و نيک یهها همچون مطالعبا وجود اينکه برخی پژوهش

يکرد روان يکردهای   اند؛ اماپرداختهشیناختی رو تمرکز آن مطالعات عمدتاً بر مقايسیه مضیمون عشیق پدرانه يا رو
 رواز اينگ. و يونی  18نظريیات فرويید یشیینیاختی يیک شییعر خیاص بر پیايیهاجتمیاعی بوده و نیه تحليیل عميق روان

يدَةُ الحُزْنصیورت متمرکز شیعر ای اسیت که بهپژوهش حاضیر نخسیتين مطالعه کيد بر کهن قَصیِ الگوهای  را با تأ
يژه آنيمیا( و مفیاهيم فرويیدی چون واپسيونیگ )بیه يکرد، امکیان  د. کنی تحليیل می 20و نیاخودآگیاه 19رانیو اين رو

 .د سازدر مسير فرديت و خودشناسی را فراهم می نگاهی نو به ساختار روانی شاعر و کارکرد اندوه و عشق یارائه

 یونگ تحلیلی شناسیروان
گاه 1961–1875شناسی تحليلی کارل گوستاو يونگ )روان یبر پايه پژوهش حاضر ( که به بررسی عمق ناخودآ

شناسی روان استوار است.، پردازد دهی به رفتار فردی و فرهنگی میالگوها در شکلانسان و نقش نمادها و کهن
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گاه شخصی بی قدرتمند برای تحليل متون  21تحليلی يونگ، با تمايز ميان ناخودآ گاه جمعی، چارچو و ناخودآ
گاه جمعی شامل تجربيات و نمادهايی است که فراتر از زندگی فردی هر انسان عمل ادبی فراهم می آورد. ناخودآ

شده ظاهر  الگوهااين نمادها در قالب کهن  .(Jung, 1969a: 141)  شوندکنند و از نسلی به نسل ديگر منتقل می می 
 . (Stevens,2001: 45) ها هستندشناختی و فرهنگی مشترک انسانمفاهيم روان یدهندهازتابو ب

 الگوها و نمادهاکهن
الگوهاست. اين الگوهای جهانی شامل کهن یشناسی تحليلی يونگ، مطالعهيکی از محورهای اصلی روان

Jung, ) ای از روان و تجربه انسانی هستندنمايانگر جنبه ، شوند و هريکمی  23، سايه، آنيما و آنيموس 22قهرمان

 :طور مثالبه . (54 :1982
 یدهندهسايه نشان و ( Campbell, 1949: 30) قهرمان نماد مبارزه با موانع و فرايند رشد و تحول فردی

گاهی فردی همسو نيست یشده يا ناپذيرفتههای سرکوب جنبه آنيما . (Jung, 1983: 36) شخصيت است که با آ
گاه در شخصيت افراد بوده و تعاملات  یهای زنانه و مردانهجنبه یبه ترتيب نماينده نيز و آنيموس  ناخودآ

 (. Stein, 1998: 87) دهندشناختی درونی و روابط ميان فردی را بازتاب میروان
کيد   بر اين موضییوع يونگ ير در ادبيات، هنر، افسییانهکه کهن دارد تأ ياها  الگوها از طريق نمادها و تصییاو ها و رو

 ,Jung) آورد هیای عميق روانی انسیییان را فراهم میامکیان درک لايیه ، هیاکننید و تحليیل اين تجلیتجلی پيیدا می

هری متن، به سیاختارهای نمادين دهد تا فراتر از سیطح ظااين ديدگاه به پژوهشیگران ادبی اجازه می .(130 :1964
 .ها دست يابندها و روايتشناختی شخصيتو روان

 فرآیند فردیت

است که به رشد و يکپارچگی شخصيت فرد اشاره دارد. فرآيند  يکی ديگر از مفاهيم کليدی يونگ، فرآيند فرديت
گاه است و  فرديت شامل شناخت و تلفيق جنبه گاه با خودآ به ايجاد تعادل روانی و شکوفايی  های مختلف ناخودآ

کنید تیا مسییير تحول اين مفهوم در تحليیل ادبی کمیک می(. Jung, 1968b: 97) شییودشییخصییيیت منجر می
 .ها در متن بررسی شودهای درونی آنها و کشمکششخصيت

 کاربرد در تحلیل ادبی
ای آثار را فراهم های نمادين و اسطوره لايه  یشناسی تحليلی يونگ در تحليل ادبی، امکان مطالعهاستفاده از روان

گاه جمعی، کهنمی  ميان روان فردی  یتواند رابطهالگوها و فرآيند فرديت، پژوهشگر میآورد. با تمرکز بر ناخودآ
يکرد به فهم  اندشاعر و الگوهای فرهنگی و جمعی ذهن او را بررسی کند. مطالعات پيشين نشان داده  که اين رو

 .شودهای انسانی در سطح نمادين و فرهنگی منجر میها، تضادهای درونی و بازتاب تجربهگيزه تر انعميق
 چارچوب تحلیلی پیشنهادی

گاه جمعی و نقش آن در شکل»در اين پژوهش، عناصر کليدی چارچوب تحليلی شامل   دهی به نمادها ناخودآ
ير شعری شخصيتها در الگوها و تجلی آنکهن»، «هاو اسطوره  يدادها و تصاو فرآيند »، و همچنين «ها، رو
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خوانشی    یارائه  ، . هدف از اين چارچوب باشدمی  «ها و مسير روانی شاعرفرديت و بازتاب آن در تحول شخصيت
شناختی فردی و هم ساختارهای نمادين و فرهنگی را پوشش دهد و های روانچندلايه از شعر است که هم جنبه

 .امکان تحليل جامع و دقيق متن را فراهم سازد 
 تحلیل شعر

برخوردار محوری  ینقشاز شناسند و زن در بسياری از آثار او را بيش از همه با شعرهای عاشقانه می قبانينزار 
شناختی به درون ای و روان، سفری عاطفی، اسطوره "قصيدة الحزن"شعر  .(262: 1402)اسودی و کاوسی،  است

گاه مرد عاشق است؛ جهانی که در آن، عشق نه احساس ساده، بلکه محرک اصلی ورود به  جهان ناخودآ
گاه، ملاقات با سايه و فعال پاشی نظم  قبانيالگوی آنيما است. شدن کهنناخودآ با زبانی چندلايه، فرايند فرو

ير می  گاهانه و ظهور نيروهای پنهان روانی را تصو سوی يونگ، بنياد حرکت انسان به  یکند؛ نيروهايی که در نظريهآ
 .شونديابی« تلقی می»فرديت

آگاه  ی هعنوان درواز یابی و نقش اندوه به آغاز فرآیند فردیت   ناخود
يابی. در عاطفی، بلکه محرکی است برای آغاز سفر قهرمان در مسير فرديت یحالتنه صرفاً  قبانياندوه در شعر 

کند که به اندوه نياز داشته است: »وأنا مُحتاجٌ منذُ عصور / لامرأةٍ تجعلني نخستين سطرها، شاعر اعتراف می
 .  (15: 1992، قباني) «24أحزن

گاه« ظرفيت خود را برای تداوم وضعيت روانی پيشين يونگ، لحظهاين اعتراف، از منظر  ای است که »منِ آ
گاه رانده میبه 25عاطفی شديد یدهد و در اثر يک تکانهاز دست می شود. يونگ بر اين باور بود که سوی ناخودآ

گاهانه امکانهيچ فرايند تحول و فرديت پاشی جزئی ساختار آ (. Jung, 1968b: 97) پذير نيستيابی بدون فرو
پاشنده را ايفا می  .کنددر اينجا، اندوه نقش همان عامل فرو

گاه تنها زمانی ورود به ژرفای روان می ی ه به بيان ديگر، اندوه در اين شعر، تبديل به درواز شود؛ زيرا روانِ آ
گاه راه پيدا کند که تضاد يا بحرانی شديد )عشق، فقدان، رنج( آن را به لرزش درآورده باشد. می  تواند به ناخودآ

 .کند: نياز به اندوه، در حقيقت نياز به تحول استآميز بيان میهمين لحظه را با صراحت اعتراف قباني
مثل  يهاذراعي بين ک لِامرأةٍ أب: »بيندادامه، شاعر خود را در آغوش زن »چون عصفوری گريان« میدر 

  .(15: 1992، قباني)« 26العصفور
گاه نخستيناين تشبيه، وضعيتی را به نمايش می   ؛ نامدمی 27گذارد که يونگ آن را بازگشت به ناخودآ

 :Jung, 1968a) پيرايه تا امکان بازسازی فراهم شودای کودکانه، خام و بینشينی موقت »من« به مرحلهعقب

يشتن و آغاز تحول، ناچار است به سرچشمه(. 178 روانی  یهای اوليهدر اين مرحله، فرد برای بازگشت به خو
 .اندنانه متجسد شدهدهنده و زهايی که در نماد مادرانه، پناهخود رجعت کند؛ سرچشمه
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پاشی و بازگشت را با تکرار اعتراف خود تأييد می قباني مني : »کنددر جای ديگری از شعر نيز همين فرو علِّ
  .(16: 1992، قباني)« 28الصبيانک… أن أتصرف كِ حبِّ 

»خود« برای فروکاستن موقتی : اين بازگشت به حالت صبيانه و کودکانه، دقيقاً مطابق الگوی يونگی است
باره   یلحظه -هرچند دردناک - شود و اين مواجههگسيختگی و ناتوانی مواجه می هم شاعر با از. آن یساختن دو
 .يافتن خودِ بنيادين استآغازين فعليت

يی کيمياگرانه است که ساختار روان را می  "قصيدة الحزن"به اين ترتيب، اندوه در   گدازد نه نشانه ضعف، بلکه نيرو
گاه آماده می  گاهانه و گشودهشکسته در واقعسازد. و آن را برای پذيرش ناخودآ شدن راهی به سوی شدن نظم آ

 .يابی استنخستين و ضروریِ فرآيند فرديتی ، مرحلهجهان پنهان درون
آگاه و آغاز سفر شبانه در روان ورود به »مدن الأحزان«: ن  زول نمادین به ناخود

ای تنها تجربهای که در آن عشق نههای محوری شعر است؛ لحظهيکی از لحظه ،ورود شاعر به »مدن الْحزان«
يی تحول  يدکشاند. شاعر میشود که شاعر را به ژرفای روان خودش می آفرين معرفی میعاطفی، بلکه نيرو : گو

 (. 15: 1992قباني، )« 29سيدتي مُدنَ الْحزان كِ أدخلني حبِّ »
يات  گاه عميق است؛ جايی که محتو ير، در سطح نمادپردازی روانکاوانه، معادل ورود به ناخودآ اين تصو

يا نزول قهرمان به « 30سفر شبانه»اين فرورفتن را  اند. يونگشده و ناهشيارِ روان انباشته شدهتاريک، سرکوب 
کيد  بر اين موضوعشاعر (. Jung, 1956: 236) ای ضروری برای هر نوع تحول روانینامد: مرحلهمیاعماق  تأ

گاه نگذاشته بودمی   لم أدخلْ مُدنَ  كِ وأنا من قبلِ : »کند که پيش از اين عشق، »هرگز« پا به قلمروی ناخودآ
 (. 16: 1992، قباني)« 31الْحزان

نه يک حالت آشنای روانی، بلکه قلمروی ممنوعه و  ، »مدن الْحزان«اين اعتراف، دلالت بر اين دارد که 
گاه« فعال میای عظيمای که تنها تحت فشار تکانهگستره  ؛ناشناخته بوده است شود. از منظر تر از ظرفيت »منِ آ

گاهی و گشودن راه  غريزی خود، يکی از نيرومندترين محرک -يونگ، عشق با بار عاطفی به ها برای شکستن سد آ
گاه است  .ناخودآ

يات زيرين روانحامل مجموعه »شهرهای اندوه« که شامل خاطرات و کمبودهای  هستند ای از محتو
ير  یههای تجرب ماندهرانده، باقیهای وجودی، آرزوهای واپسها و اضطراب، ترس 32نشدهحل کودکی و تصاو

گاه جمعی میآرکی  به شوند. شاعر با ورودتايپی رهاشده در ناخودآ شود: رو میبه اين ناحيه، با کشفی بنيادين رو
ضعف، بلکه  یهيابد که اشک نه نشاندر اين لحظه درمی . (16)همان:  «33»لم أعرف أبداً / أن الدمعَ هو الإنسان

بخشی از »ساختار« انسان است و نه يک استثنا. يونگ نيز بر  ،هستی انسان است؛ به اين معنا که رنجی ه جوهر
گاه، »ماد رود و بدون عبور از  « تحول روانی به شمار می34نخستين  یهاين باور است که رنج در مواجهه با ناخودآ

 (. Jung, 1968a: 330) شوديابی آغاز نمیاين مرحله، فرآيند فرديت
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يت می اين مصرع، (.  16:  1992قباني،  )«  ری إنسانکأن الإنسان بلا حزنٍ ذِ : »کندفراز ديگری نيز اين نزول را تقو
گاهی و تحول وجودی  .بيانگر نوعی »مرگ روانی« است انسانی که اندوه را تجربه نکرده، هنوز به سطح خودآ

يری از انسان« است. اين مضمون، با مرحله  يونگ  یهيابی در نظري ابتدايی فرديت ینرسيده و صرفاً »تصو
يشتنِ حقيقی، بايد با تاريکی  :Jung, 1969b)  رو شودب هايش روهماهنگ است که در آن فرد برای رسيدن به خو

289 .) 
پوگرافی ير رئاليستی، بلکه تو تايپی فضای آرکی  ؛روان است  35در مجموع، »مدن الْحزان« در اين شعر نه يک تصو

يی گسستبه  -که شاعر تنها از مسير عشق تواند بدان وارد شود. اين نزول، شرط می   -کنندهزا و دگرگون عنوان نيرو
يشتن و   .گذاشتن در مسير فرديت استقدم لازم برای آغاز بازسازی خو

 کشف حقیقت هستی از دل رنج: شناخت ماهیت انسان و مواجهه با سایه 
دهد که شاعر، پس از ورود به »مدن الْحزان«، به يک کشف بنيادين ی کليدی در شعر زمانی رخ می لحظه
اين بيان،  .(16: 1992، قباني)« 36ری إنسانکأنَّ الدمعَ هو الإنسان / أنَّ الإنسانَ بلا حزنٍ ذِ : »رسدشناختی میروان
 .اوج مواجهه با »سايه« در معنای يونگی است یهنقط

يی دگرگوندر روان  ی هکننده و سازندشناسی تحليلی، رنج صرفاً احساسی ناخوشايند نيست، بلکه نيرو
کيد میشمار میشخصيت به زيرا  ؛رسديت روانی نمیکند که فرد بدون تماس با رنج هرگز به تمامآيد. يونگ تأ

های درونی، امکان ادغام و يابی است و تنها از رهگذر مواجهه با تاريکیفرآيند فرديت« خام  یهرنج همان »ماد
گاه قدم نگذاشته، از نظر يونگ صرفاً يکپارچگی روان فراهم می شود. انسانی که هرگز به قلمرو تاريک ناخودآ

يشتن است. نزا  يری ناقص« از خو شناختی را در شعری فشرده و درخشان بازآفرينی اين حقيقت روان  قبانير  »تصو
نه موجودی کامل، بلکه تنها ، انسان بودن است و انسانی که رنج را نزيسته باشد یهاشک، نشان . در واقعکندمی 

 .يادگاری محو از انسانيت است
سوژگی اصيل تنها از مسير رنج عبور  کهو آن اين است  يابددر اين لحظه، شاعر به دريافت مهمی دست می 

برو  -زده و ناپذيرفتههای پنهان، واپسيعنی همان جنبه-تا زمانی که فرد با »مواد تاريک« روان خود . کندمی  رو
يت يکپارچه فراهم نمینشود، امکان دست اصلی ورود به  یه درواز ، شود. از نگاه يونگی، رنجيابی به هو

گاه است؛ جايی که کنده از خاطرات  ؛کندآن را مجسم می قباني»مدن الْحزان« در شعر  ناخودآ قلمروی آ
کيد می بر اين نکتهشاعر شده. های سرکوب های فروخورده و عقدهدردناک، تجربه کند که پيش از عشق هرگز تأ

گاه تنها در پی يک يعنی؛ وارد اين شهرها نشده بود و اين دقيقاً مطابق الگوی يونگی است بحران عاطفی  ناخودآ
 .برد شود و فرد را به سفری درونی فرومیيا روانی فعال می
ای از ابعاد شناسی يونگ، سايه مجموعهشود. در روانای از ادغام سايه ظاهر مینشانه یهمنزل در ادامه، اشک به

 ها مواجه شود تواند با آن خواهد يا نمی هايی که فرد نمیشخصيت است؛ بخش یهشدگرفتهشده و ناديدهد ر



زْن قَصِیدَة  » شعر شناختیروان  تحلیل ریه اساس بر قباني نزار «الح   84 ...یونگ گوستاو کارل ینظ
 

(Jung, 1969b: 8 .) انسانی که رنج را نزيسته،  بيانگر آن است کهری إنسان« ککه »الإنسان بلاحزنٍ ذِ  قبانيبيان
يش مقابله نکرده و هرگز با سايهبا تاريکی برو نشده، هنوز به معنای واقعی های خو »انسان نشده« است و اش رو

ترتيب، اشک و اندوه در شعر نه علامت ضعف، اينکند. بهبودن را با خود حمل میرنگ از انسانتنها صورتی کم
باره بلکه نشانه ه ؛ لحظهاست ای از آغاز دگرگونی و تولد دو گاهی روزمرِّ ای که شاعر، در معنای يونگی، از سطح آ

يت ع یه کند و وارد حوزعبور می  .شودميق و يکپارچه میهو
آگاه عنوان نیروی شفابخش و آشوب الگوی آنیما: زن به کهن رین در ناخود  آف

يی که در عين حال که الهام شناسی تحليلی يونگ، »آنيما« صورتِ زنانهدر روان بخش و ی روان مرد است؛ نيرو
يرانگر داشته باشدآفرين، اغواگر و حتی هايی آشوب تواند جنبهشفابخش است، می يونگ (. Jung, 1979: 22) و

کيد می  گاه جمعی، همزمان نقش راهنما و ترين کهنمثابه يکی از بنيادی کند که آنيما، بهتأ الگوهای ناخودآ
او  ، کشاند و از سوی ديگرهای شهودی و خلاقانه می سو مرد را به ژرفای تجربهکننده را برعهده دارد: از يکگمراه

بهشدهی سرکوب های تاريک روان و سايهه را با حفر  .سازد رو میاش رو
يا، خيالآنيما واسطه گاه است و معمولًا از مسير عشق، رؤ گاهی و ناخودآ پردازی، ی اصلی ميان آ

ير معشوقه دقيقاً همين نقش "قصيدة الحزن"شود. در های شهودی فعال میهای عاطفی و تجربهاضطراب ، تصو
کشد و به گشا است که شاعر را از ايستايی عاطفی بيرون می بخش و راهاو هم نيروی نجات ؛کنددوگانه را ايفا می

بار، و نواحی مبهم های غمبرد، هم عنصری است که او را به »مدن الْحزان«، ساحتهای درونی می عمق تجربه
يه، همان فرايند پيچيدهو تاريک روان سوق می دهد که يونگ آن را اب میای را بازت دهد. اين حرکت دوسو

 .دانديابی« میای از »سفر فرديتمرحله
نمود صرفاً يک حضور بيرونی يا يک شخصيت رمانتيک نيست؛ بلکه  قبانيدر اين چارچوب، معشوقه در شعر 

يی است که ساختار روانی شاعر را دگرگون می  درونی سازد با آفريند، و او را وادار می کند، بحران مینيرو
بخش است و که هم رهايی -شاعر با اين آنيمای دوگانه  یی وجود خود مواجه شود. مواجهههای ناشناختهبخش

يرانگر گاهی و ورود  دهندهنوعی بازتاببه  -هم و گاه است؛ جايی که امکان ی عبور او از مرزهای آ به ژرفای ناخودآ
يت، و آغاز فرايند فرديتگيری بينششکل  .شوديابی فراهم میهای تازه، بازتعريف هو
 گر عنوان نیروی ترمیم زن به 

ير  يادماندنیيکی از قدرتمندترين و به  مرأةٍ گيرد که شاعر میزمانی شکل می  "قصيدة الحزن"ترين تصاو يد: »لِاِ گو
ور المکتجمع أجزائي  ير، زن نه يک معشوقه(. 15: 1992، قباني)سور« کشظايا البلِّ ی معمولی، بلکه در اين تصو

يی ترميم ای آورد. »بلورِ شکسته« استعاره روان شاعر را گرد هم می  یهکننده و درمانگر است که قطعات پراکندنيرو
های درونی های عشقی يا بحرانشده و رنجور است؛ روانی که بر اثر فشارهای عاطفی، شکستروان متلاشیاز 
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پاشيده و انسجام خود را از دست داده است. در اين سطح، شاعر خود را همچون   بيند که می  ایشکسته ءشیفرو
 .آن را بازسازی کند یهگسيختتواند وحدت ازهمفقط حضور زن می 

شمارد. يونگ معتقد مثبت« برمی   یهکارکرد، دقيقاً با نقشی هماهنگ است که يونگ برای »آنيما در مرحلاين  
گاه پيوند  شود، می است که آنيما، هنگامی که در حالت سالم و متعادل ظاهر می گاهی و ناخودآ تواند ميان آ

انی هدايت کند. در اين مرحله، آنيما های درونی را پر سازد و فرد را به سوی يکپارچگی روکند، شکافبرقرار
يی که امکان بازسازی »خود« را فراهم می ؛گر دارد بخش و التيام کارکردی وحدت های روان را سازد، زخمنيرو

يشتن منسجمنهد و زمينه را برای شکلمرهم می کند. از نگاه يونگ، اين فرآيند صرفاً احيای تر مهيا میگيری خو
 .رودشمار میيابی بهمی اساسی در مسير فرديتعاطفی نيست، بلکه گا

يی است که می ؛گيرد نيز زن دقيقاً در چنين جايگاهی قرار می قبانيدر بافت شعر  تواند اجزای او تجسم نيرو
ير از »جمعگسسته باره در قالب يک کلِّ هماهنگ بازچينش کند. اين تصو ، کردن شظايا«ی وجود شاعر را دو

يت عاطفی است. بنابراين، اين لحظه در به نظم روانی، کاهش تنشای از بازگشت  نشانه های درونی و بازيابی هو
شناختی برای بازگشت به وحدت درونی است؛ شعر نه صرفاً تمنايی عاشقانه، بلکه نوعی اشتياق عميق روان

يش  ای که در آن شاعر میلحظه باره با »خودِ اصيل« خو  .تماس برقرار کندکوشد از طريق پيوند با آنيما، دو
يی درونی بدل می   و  يابدبه سطحی فراتر از معشوق انسانی ارتقا می  قبانيدر اين تفسير، زنِ شعر   شود به نماد نيرو

رفته را احيا نمايد و مسير حرکت از گسست به تواند وضعيت روانی شاعر را بازسازی کند، معنای ازدستکه می
تايپیِ ی وابستگی عاطفی، بلکه نمود آرکی، حضور زن در اين بخش نه نشانهانسجام را هموار سازد. به همين دليل

گاه است باره با ناخودآ  .نياز ذهن شاعر به ترميم، تعادل و پيوند دو
 آنیما در وجه قدسی و آیینی: تقدیس تصویر زن 

يدای است که شاعر میشعر، لحظه های اوجيکی از بخش  :گو
 بالطبشور علی الحيطان كأن أرسمَ وجهک »

ادين  وعلی أشرعةِ الصيِّ
 (.  16: 1992قباني، )« 38وعلی الْجراسِ.. وعلی الصلبان

يری رود و به پيکری آيينی و فراشخصی تبديل میدر اينجا معشوقه از سطح يک فرد عادی فراتر می شود؛ تصو
. اين گسترش مکانی بنددها نقش ی بر صليبها و حتها، بر ناقوس های قايقکه بايد بر ديوارهای شهر، بر بادبان

ير زن، همان فرآيندی است که يونگ آن را  ای که آنيما از لحظه؛ نامدمی « 39سازی آنيماقدسی»و نمادينِ تصو
ير شخصی به يک نماد مقدس و فراگير ارتقا می  .يابديک تصو

-تمام قلمروهای روان را تصرف  که  تمايل دارد شود،  شدت فعال میآنيما به  زمانی کهشناسی تحليلی،  در روان
ير آن را بر همه چيز »فرافکنی« می  نيز  کند و فرد  ؛ ، کاملًا آشکار استقبانيکردن اين عمل در شعر  کند. پيشهتصو
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ها )فضای قدسی کليسا(، ها )فضای حرکت و سفر(، ناقوس زن بر ديوارها )فضای شهری(، بادبان  بدين صورت که
گاه فردی   یه. اين اشباع آيينی، نشانبنددمینقش  ها )نماد رنج مقدس(  و صليب آن است که آنيما از سطح ناخودآ

 .عيار بدل شده استالگوی تمام عبور کرده و به يک کهن
گاهی پيدا میبخش است، بلکه سيطره تنها الهام ول روانی، آنيما نهدر اين مرحله از تح کند؛ ای کامل بر آ

ير او« می یهای که شاعر »جهان بيرونی را از دريچگونهبه ير زن، نشان بيند. همين فرامکانیتصو سازی تصو
ير بهای که فرد شدن« رسيده است؛ مرحله»قدسی یدهد که آنيما در ذهن شاعر به مرحلهمی  گاهانه تصو طور ناآ

ير زن، که در آن معشوق تبديل . دهدهای دينی، آيينی و جمعی ارتقا میاو را به سطح نشانه اين نوع تقديس تصو
يسه«، »طلسم« يا »نيروی فراگير« می  یهآنيما در نظري  یههای مهم مراحل توسعشود، يکی از شاخصهبه »قدِّ

 .يونگ است
 پایان ی فرافکنی آنیما و جستجوی ب

ير زن را به شکلی وسواس گونه در تمامی عناصر جهان بيرونی جستجو در بخش ديگری از شعر، شاعر تصو
 :کندمی 

 ...في الْمطار، وفي أضواءِ السيارات كأُطاردُ وجهک »
 (.15: 1992قباني، )« 40وفي أوراقِ الإعلانات

ير زنِ درونیِ   ازروشن    یهاين وضعيت، نمون   بر اساس خوانش يونگی، فرافکنی آنيما است؛ يعنی انتقال تصو
گاه )آنيما( به اشياء، موقعيت که آنيما را در های جهان بيرونی. در اين مرحله، فرد به جای آنها و چهره ناخودآ

 .کندهای بيرونی تعقيب میدرون خود ادغام کند، آن را در قالب چهره 
های موهوم و ورزیای از سرگشتگی، عشقوضعيت، فرد را وارد چرخهدهد که تداوم اين يونگ هشدار می 

شود، نه يک فرد واقعی، بلکه يک کند؛ زيرا آنچه جستجو می می« ناپذير برای »ديگریِ کاملجستجوی پايان
ير درونی است.  ير می قبانيتصو ها و حتی شاعر در باران، نور چراغ ؛کشددقيقاً همين آشوب روانی را به تصو

ی از آنيما را میعلانا يی جهان بيرون به »صحنهای تبليغاتی، ردِّ يد؛ گو ير روانی« تبديل  یهجو بازتاب تصاو
؛ دهد که آنيما هنوز ادغام نشده و همچنان بر ذهن شاعر سيطره دارد است. اين شدتِ فرافکنی نشان می شده

 .انجامدگشتگی می ميابی که اغلب به احساس خلأ و گای ناپايدار در مسير فرديتمرحله
لطان«: صورتِ دست »  نیافتنیِ آنیما بنت  السُّ

يايی و کامل را فرا می  قبانيدر اوج شعر،  ير زنی رؤ هايی « و لب41تر از آب خلجانچشمانی »صاف؛ خواندتصو
ی ابازنمايی همان آنيمها صرفاً وصف زيبايی ظاهری نيستند، بلکه «. اين توصيف 42انار یانگيزتر از شکوفهدل»

گاه مرد هستند؛ آنيما در آرمانی  س« که ذهن شاعر آن را به  تأهيشده در ناخودآ »زنِ کامل«، »خالص« و »مقدِّ
گاهی فراافکنده است يايی شاعر در اين بخش نه يک معشوق زمينی، بلکه ظهور پيدا کرده است، سطح آ . زنِ رؤ
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ير  حالتی که در ؛ نامدمی سازیل ه آايدآنيما در فاز  یآن را مرحلهاست که يونگ « 43زنِ مطلق»تجسمی از تصو
يانه به خود میهای فرابشری، الهامی و کمالآن آنيما خصلت  .گيرد جو

ولَنْ تأتي بنتُ : »کنددهد که شاعر اعتراف میشناختی شعر زمانی رخ می چرخش روان یاما نقطه
يای وصال با اين زنِ آرمانی هرگز محقق نمیيعنی    (.16:  1992قباني،  )«  44السلطان شود. اين اعتراف در خوانش  رؤ

گاهی به اين حقيقت که »زن کامل« در جهان بيرونی . يابی استهای فرديتترين آستانهيونگی، يکی از بنيادی آ
گاه است، نه يک فرد واقعیوجود ندارد و آنچه جستجو می  يری درونی و ناخودآ د است يونگ معتق. شود، تصو

م، گذار از مرحله »بازگرداندن آنيما به درون« است؛ فرايندی  ی»فرافکنی آنيما« به مرحله یکه شکستن اين توهِّ
يش بيابد و ادغام کندکه فرد در آن می  .آموزد به جای طلب کمال در ديگری، آن را در درون خو

بودنِ »بنت السلطان«، درِ ورود به بلوغ روانی نيافتنیپذيرش دست  ؛سرايدبحرانی را می   یدقيقاً همين لحظه  قباني
فرايندی ؛ کنداست. اين لحظه، شاعر را از جستجوی بيرونی رهاکرده و به سوی کشف آنيما درونی هدايت می

 .رودشمار میترين مراحل رسيدن به تماميت روانی بهکه در نظام يونگی، از اساسی
آگاهی ریکی  مواجهه با سایه:   های روان از تا

مني حبِّ  دتي أسوأَ عاداتكِ اعتراف شاعر در بيت »علِّ عطف مهمی در خوانش    ینقطه  ،(15:  1992قباني،  )  «45 يا سيِّ
شناسی شود. سايه در روانفعال می« سايه» ، دهد که در آنای را نشان می يونگی شعر است؛ زيرا دقيقاً لحظه

شخصيت است؛ بخش   یشده يا انکارشدهشده، ناپسند، فراموش های سرکوب ای از جنبهتحليلی يونگ، مجموعه
يژه عشقِ دارای کيفيت آنيمابه-اما عشق(. Jung, 1969b: 8) خواهد آن را ببيند تاريکی که فرد معمولًا نمی   -و

گاه عمل میبه برو شودسازد تا با اين بخشکند و فرد را وادار میعنوان محرِّک ناخودآ  .های پنهان رو
هايش آشنا کرده است. اين مواجهه، صرفاً ها و ناپختگیپذيرد که عشق او را با »عادات بد«، ضعفشاعر می

ه رفتارهای نادرست نيست، بلکه بازگشت به مواد خام تاريک شخصيت است؛ همان بخشی که يونگ آن اذعان ب
 .داندرا عنصر ضروری برای تکامل روانی می 

مني حبِّ : »کند که عشق به او »ماهيت هذيان« را آموخته استدر ادامه، شاعر تصريح می …ما كِ علِّ
- شناختی خود یرفتاری، بلکه سايه یتنها سايهدهد که او نهاعتراف نشان میاين (. 16: 1992، قباني)« 46الهذيان

ياهای ناممکنپردازیها، خيالوهمت  .را نيز ديده است -ها، رؤ
 استيابی ای خطرناک از فرآيند فرديتورود به مرحله ینشانه "، 47"تورم روانی در زبان يونگ، وضعيت

(Jung, 1963: 124  .) ير گاهی فرد متورم می آنيما مطلق، مقدس و دستزمانی که تصو شود؛ مرز  نيافتنی شود، آ
يا، اغراق و ميان واقعيت و خيال محو می شود. شاعر دقيقاً همين گم می سازیل آهايدگردد و فرد در قلمرو رؤ

ير می  آميز، هذيانِ عشق، سرگردانی در شهر و ناتوانی در  قرار و جنون جستجوی بی ؛کشدوضعيت را به تصو
يا؛   .های روشنِ تورم آنيما هستندهمگی نشانه موضوعاتی کهتشخيص مرز ميان واقعيت و رؤ
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گاهی بازگرداند با اين حال، مواجهه با اين آشفتگی ضروری است؛ زيرا تنها از خلال آن فرد می تواند سايه را به آ
يش ادغام کند. شعر در اين لحظه نشان می از  -همچون قهرمان يونگی-قبانيدهد که و آن را در شخصيت خو

گاهی نسبت به سايه شده است؛ لحظه ی»فرافکنی« عبورکرده و وارد مرحله یمرحله ای حياتی که مسير خودآ
 .کنديابی را هموار می فرديت

 روانی   پذیرش ناکامی: گامی اساسی در بلوغ و ادغام
لطان: » اعتراف نهايی شاعر در اين بيت صرفاً سوگواری برای ( 16: 1992، قباني)« 48يَمُرِّ العُمر ولا تأتي بنتُ السُّ

يايی برآورده چرخش بنيادينی در ساختار روانی اوست. از منظر يونگ، اين لحظه را  یه، بلکه نقطنيست نشدهرؤ
يری که در بيرون جستجو می ها دانست؛ جايی که فرد درمی انحلال فرافکنی  یبايد مرحله ير -کردهيابد تصو تصو

گاه خودش بوده است، نه به يک شخص واقعی -نيافتنیزن کامل، مقدس و دست ق به ناخودآ  .در حقيقت متعلِّ
ياپردازی  یکه شاعر از مرحله بيانگر آن استاکامی در دستيابی به »بنت السلطان« در سطح نمادين ن رؤ

يش رسيده است. اين لحظه همان چيزی است که يونگ آن را آنيماوار عبورکرده و به حقيقتی عميق  تر از روان خو
بيرون   های مطلق در جهانِ آل بد ايدهياای که در آن فرد درمی نقطه  ؛نامديا شکست سازنده می«  شکست ضروری»

 .توان به حالت »تماميت« نزديک شديافتنی نيستند و تنها در فرايند ادغام آنيما در درون می 
پايان در بيرون است؛ در اين خوانش، عبارت »لا تأتي بنت السلطان« بيانگر انصراف شاعر از جستجوی بی

يايی، اگر بيرونی بماند، صرفاً انصرافی که با نوعی آرامش تلخ همراه  گاهی رسيده که عشق رؤ است. او به اين آ
يای مطلق را »بازپس بگيرد« و به درون خود فرافکنی است و بلوغ روانی زمانی آغاز می شود که فرد اين رؤ

 .بازگرداند
تر از گرايانهای واقعپرداز و ورود به مرحلهگسستن از کودکِ درونِ خيال یبه تعبير يونگ، پذيرش ناکامی نشانه

ای پذيرد، بلکه از خلال همين پذيرش، به سطح تازه تنها شکست را میيابی است. شاعر در اين لحظه نهفرديت
گاهی قدم می ياهای آرمانی، بلکه از طريق   ؛گذارد از آ يشتن، نه از راه تحقق رؤ گاهی از اينکه مسير رسيدن به خو آ

 .گذرد های انسانی مینجها و رها، نقصپذيرفتن محدوديت
 نتایج 

نقش محوری در تحول روانی شاعر دارد.   آنيماالگوی  دهد که کهنتحليل يونگی شعر »قصيدة الحزن« نشان می
گاهی  که ، بدين جهتتاس شفابخشآنيما در اين شعر هم نيروی  امکان بازسازی روانی و برقراری پيوند ميان آ

گاه را فراهم می ای ازحد، شاعر را درگير چرخهزيرا با فرافکنی بيش  ؛دارد   آفرينآشوب ای  کند، و هم جنبهو ناخودآ
عاطفی،  یسازد. بدين ترتيب، حضور زن در شعر نه صرفاً يک معشوقهپردازی عاطفی می ثباتی و آرمان از بی 
 .کنديابی شاعر را فعال میتجلی نيروی درونی است که فرآيند فرديت بلکه
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يی کيمياگرانه، عميق اندوه به یيابی مشخص است. تجربهوضوح در مسير فرديتنيز به  اندوهنقش   مثابه نيرو
گاهی شاعر را می ک بيماری آورد. اندوه نه يهای پنهان روان را فراهم میگشايد و امکان تماس با لايهساختار آ

گاه میروانی، بلکه محرکی است که شاعر را به مواجهه با سايه و ساير کهن  ی کشاند و زمينهالگوهای ناخودآ
گاهی عميقشکل  .کندتر را فراهم میگيری يک خودآ

گاه جمعی متن، مانند  علاوه بر آن، ساير کهن شوند ، در مواجهه با عشق فعال میسايهالگوهای مؤثر در ناخودآ
يش روهای نپذيرفتهشاعر را با جنبهو  ای ضروری برای آغاز فرآيند سازند؛ مرحلهرو میب ی شخصيت خو

ای کليدی در بلکه مرحله ؛شکست نيست یيابی. ناکامی شاعر در دستيابی به »بنت السلطان« نيز نشانهفرديت
ير آرمانی و بازسازی تعادل روانی ادغام روانی است که به درونی  .شودمنجر میسازی تصو

گاهی و يکپارچگی روان ارائه می دهد. شاعر در مجموع، »قصيدة الحزن« سفری نمادين از رنج و فقدان به خودآ
ب  ير آنيما، رو تر از ها، به شناختی عميقشدن با سايه و عبور از فرافکنیرو از طريق مواجهه با اندوه، پرستش تصو

يشتن دست می  يابیفرديتای برجسته از بيان ادبی فرآيند نمونه قبانيد که شعر دهيابد. اين تحليل نشان میخو
 . شودپذير میهای روانی امکانها و بحراناست، فرآيندی که تنها از دل مواجهه با تاريکی
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زْن قَصِیدَة  » لشعر النفسي التحلیل ریة وفق قباني لنزار «الح   یونغ غوستاف کارل نظ
 

 1يعبدالملکي قنبر رضا
 

 الملخص
 هذا. العميقة النفسية والتجارب  والرمزية العاطفية بالصور غني فهو قباني، نزار أعمال وأهم أبرز من «الحُزْن قَصِيدَةُ » شعر دِّ يُع

  نظرية علی البحث هذا يعتمد. فيه واللاواعية الخفية الطبقات لکشف ضرورياً  للشعر النفسي التحليل يجعل الدلالي الثراء
 لانعکاس   شامل  تصور تقديم  هو  الدراسة  من  الرئيسي  الهدف.  الشعر   ومضمون  بنية  لدراسة  يونغ  غوستاف  لکارل   النفسي  التحليل
بيان الْنِيما، نمط خاصةً  النص، في( archetypes) الْصلية الْنماط  والتحول  الفردي التمايز عملية في والفقد الحزن دور و
 لليونغ،  الْساسية  المفاهيم  مع  ومطابقتها  للأبيات  دقيقة  دراسة  علی  تقوم  حيث  تحليلية،- وصفية  المتبعة  المنهجية.  للشاعر   النفسي

 سطحي، شعور مجرد  ليس الشعر هذا في الحزن نِّ أ البحث نتائج تظهر. الفردي  التمايز وعملية الْنِيما، عي،الجم اللاوعي مثل
بدء  الذات  معرفة  مسار  في  جوهري  عامل  هو  بل  الْنِيما،   شکل  علی  الشعر  في  المرأة  صورة   تتجلی.  للشاعر  الفردي  التمايز  عملية  و
 کما . الداخلي التکامل إلی والوصول  النفسية التناقضات فهم علی يساعده مما ولاوعيه، الشاعر وعي بين الوسيط دور يدِّ وتؤ

 النفسية  الشاعر  تجارب   وتحول   الشعر،  في  للاوعي  العميقة  البنية  تکشف  الجديدة  الولادة/والموت   الحزن  أنماط  نِّ أ  التحليل  يظهر
 . الفردية  يتجاوز فني تعبير إلی

 . الحُزْن  قَصِيدَةُ  قباني، نزار يونغ، الْنِيما، نمط النفسي، التحليل : الکلمات المفتاحیة
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